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خدیجه و بحث های سندی و دلال روایت اب

روایت دوم معروف است به مشهوره اب خدیجه «روی الشّیخ» شیخ طوس «باسناده عن محمد بن عل بن محبوب». مدانید
جناب شیخ طوس در تهذیب الاحام مستقیماً از محمد بن عل بن محبوب نقل نمکند. اینجا چند نفر واسطه هستند. در

اینجا نفته است که واسطهها چه کسان هستند ول در آخر تهذیب ی جا گفته که من هر چه از محمد بن عل بن محبوب نقل
کردم، واسطه اینها هستند و چند نفر را نام مبرد، همهشان هم معتبر هستند. همچنین شخصیت بعد احمد بن محمد، حسین بن

سعید اهوازی، ابو الجهم، ابو الخدیجه که بعد مگوید: «بعثن ابو عبداله (علیه السلام) إل اصحابنا» به همین خاطر چون
روایت مرسد به ابو خدیجه و او مخواهد فرمایش امام را نقل بند، مگویند: مشهوره ابو خدیجه.

ابو خدیجه اسم اصلیش سالم بن مرم است. سند را برمگردیم، چون سند برایمان مهم است. ایشان مگوید: امام صادق من
را فرستادند به شیعیان و فرمودند که به اصحاب بو، به شیعیان بو: «إياكم إذا وقعت بينم خصومة أو تدارى بينم ف شء

من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إل أحد من هؤلاء الفساق»، «إياكم» برای تحذیر است. بپرهیزید که اگر بینتان خصومت یا
تداری ‐تداری یعن کشمش، آن هم ی نوع خصومت است‐ ی نوع درگیری پیش آمد «أن تتحاكموا» بترسید از اینکه
اق. بالاخره اینها قاضاز این فس مراجعه برای فصل خصومت‐ به ی نید ‐تحاکم دیروز هم معنا کردیم یعنمراجعه ب

گذاشتند اما به اینها مراجعه ننید.

«اجعلوا بينم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا» بردید ی نفر بین خودتان قرار بدهید که حلال و حرام ما را بداند. حالا
م قضایاز ح چیزهای م» که «عرف حلالنا حرامنا» یا «شیئا من قضائنا» یرجل من از نقلها آمده، «إل اینجا در بعض

ما بداند. یعن بداند که چطور باید قضاوت بند، پرونده را چطور داوری بند. حالا علما از این عبارت برداشت اجتهاد کردند
که «عرف حلالنا و حرامنا» یا ی جای دیر مگوید: ی چیزی از قضای ما را و داوریهای ما را بداند، بداند که اگر ما

گذارید در بحث شرایط... خیله ممجتهد باشد. حالا إنشاءال ند، گفتند: یعنکنیم، همانطور داوری بباشیم چطور داوری م
بحث نفسگیری هم هست که شرایط قاض، آنجا بحث مکنیم .فرمودند: ی نفر پیدا بنید بین خودتان قرار بدهید و من این

شخص را قاض قرار دادم. «فإنّ قد جعلته قاضيا» این سمت را من به او میدهم. تمام بحث سر همین است که این حدیث
دلالت مکند منصب قضاوت به صرف انتخاب افراد نیست. افراد باید بروند بردند ی مجتهد پیدا بنند و بین خودشان

قرارش بدهند. چون در آن سیستم نبوده که قاض ی جای باشد و دادگاه باشد، باید بروند پیدا بنند. بعد امام فرمودند:
وقت شما انتخابش کردید، شناساییش کردید و قرار شد بین شما قضاوت بند، من این را قرارش دادم به عنوان قاض. اینجا
با اینکه قاض، قاض تحیم است، یعن دو نفر انتخاب مکنند، چون دو رقم قاض داریم. قاض غیر تحیم، قاض تحیم.

در عین حال امام مگویند قاض تحیم را من باید نصبش بنم و من نصبش کردم.

حالا آن کسان که مخواهند بویند این حدیث دلالت مکند بر منصب قضاوت، مگویند: امام صادق اگر انتخاب خود افراد
کاف بود، مثل اینکه در نماز جماعت فرمودند برو ی عادل پیدا بن، پشت سرش اقتدا بن، دیر نفتند من قرارش دادم. یا
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فرمودند اگر مخواهید طلاق بدهید، برو دو تا عادل پیدا بن و صیغه طلاق را بخوان. نفرمودند من قرارش دادم، شاهد طلاق.
برو تو عادل پیدا بن، خود به خود مشود شاهد. اما اینجا مگویند: نه برو پیدا بن و من قرارش دادم. مگویند: این حم هم

ابدی است با توضیحات که دادم.

بعد فرمودند: «و إياكم أن يخاصم بعضم بعضا إل السلطان الجائر» نروید در دستاه اینها، مدام مراجعه ننید به دربار
اینها، سلطان جائر. حال این سلطان جائر متواند قاض باشد، متواند سیاست مداران باشند. چون زمان ائمه دو دستاه

هم سلطان بود، وال کشورها را داشتند. ی اه قضایقضات غیر شیعه که دست ،ّسری قضات بودند، قضات سن بود. ی
بود. ممن هم است بوییم: آن «أن تتحاكموا إل أحد من هؤلاء الفساق» منظور قضات فاسق است، قضات سنّ است. این

سلطان جائر مراد سیاستمدارها است که در این روایت هم مراجعه به قضات سنّ فاسق را امام منع کردند، هم مراجعه به
سلاطین را.

 این روایت را شیخ حر در وسائل دارد، با ی مقدار تفاوت. مثلا شیخ حر دارد: «قد جعلته علیم قاضیا» در حال که خود
منبع وسائل «علیم» ندارد. «جعلته قاضیا» ول خوب معلوم است آن هم که ندارد، مراد هست. یا آن تفاوت که گفتم. در این

روایت دارد: «قد عرف حلالنا و حرامنا» اما در بعض از نقلها آمده: «شیئا من قضائنا»، «قضایانا» در کتب فقه آمده،
ظاهراً هم اشتباه است. «عرف من قضائنا» چیزهای از قضاوتهای ما بداند. بعد قضاوت بند و من این را قرارش دادم.

از نظر سند ‐سند را خواندیم‐ دو نفر مشل سند این روایت هستند. ی جناب ابو الجهم است، ی جناب، ابو خدیجه است.
است؟ گفتند که ایشان بین دو نفر مشترک است. ابو الجهم کنیه دو نفر است. ی این ابو الجهم چه کس لادر مورد ابو الجهم او

بیر بن أعین، برادر زراره. ودیری ثویر بن اب فاخته. ابو الجهم کنیه این دو نفر است. اگر بیر بن أعین باشد در این روایت،
این ثقه است، معتبر است و روایتش بدون دغدغه قابل قبول است، روایت مشود معتبره، به قول آقایان صحیحه. اگر ثویر باشد

بن اب فاخته، این آقا گفتند شیعه است، ستایش هم کردند از او ول نفتند ثقه. اگر ی شیعه ممدوح در سند روایت باشد،
روایت مشود حسن. حسن به روایت مگویند که همه رجالش یا ی از آن ولو ی نفر آن رجال ممدوح، تضعیف نشده، اما

توثیق هم نشده، ستایش شده، مگویند حسن.

 راجع به اعتبار روایت حسن اختلاف است. بعضها مگویند روایت حسن مثل روایت موثّقه، مثل روایت صحیحه باید فتوا
بدهیم، بعض مگویند روایت حسن مثل روایت ضعیف است، قابل فتوا نیست. مر اینکه ی چیزهای دیر کمش بند. این

قرائن مثل اینجا ی کند ولالبتّه خود ما معتقدیم که روایت اگر حسن باشد، صرف حسن بودن کفایت نم .از نظر مبان
کم مکند که به مسند اعتبار منشیند. البتّه  بعض به جای ابو الجهم، دارند هارون بن جهم. من دنبال مکردم هارون بن

جهم چه کس است؟ هارون بن جهم مشود نوه همان ثویر. هارون بن جهم بن ثویر بن ابو فاخته. منتها آن چیزی که داریم  ابو
الجهم است که در او اختلاف است، خیلها گفتند معتبر است.

اما سخن اصل روی ابو خدیجه است که راوی مستقیم از امام است. ابو خدیجه مرحوم شیخ طوس در کتاب فهرستش
مدانید کتاب به نام فهرست دارد. الفهرست، ایشان گفته ضعیف است. جناب نجاش گفته: «ثقةٌ ثقةٌ» یعن ی بار هم نفته،

ترار کرده، «ثقةٌ ثقةٌ». ما هم که در رجال مدانید دو تا رجال شاخصمان، ی شیخ طوس است، ی نجاش است.
بعضها مگویند: نجاش مقدّم است در اختلاف، اخیراً بعض از فرها پیدا شده که نه شیخ طوس مقدّم است در اختلاف.

بعضها مگویند: «تعارضا تساقطا» و چون نتیجه تابع اخص مقدّمتین است، نتیجه مشود ضعف.

مرحوم نائین در بحث ولایت فقیه، مفرماید: ابو خدیجه هم خودش ضعیف است، هم روایتش ضعیف است. چون گاه وقتها
طرف ضعیف است ول روایتش ضعیف نیست. مگوید: نه ضعف خودش، سرایت مکند به روایت.

 ابو خدیجه سه مرحله در زندگیش داشته، ی مرحله مرحله استقامت عقیده اش بوده است. ی مرحله، لیز خورد چه لیز



خوردن. دو دفعه برگشت توبه کرد. ابو خدیجه شیعه بوده، بعد از طرفداران ابو الخطّاب شد. ابو الخطّاب ی فتنهای ایجاد کرد
در کوفه؛ ابتدا گفت: جعفر بن محمد پیغمبر است و من امام هستم، وص جعفر بن محمد هستم. بعد دید این کم است، برای

اللّه ه. فقط هم ما علاری ائماری، در جریان غلو بوده، خدا انه اند خدا است. الخودش کم است. آمد گفت: جعفر بن محم
نداشتیم، جعفر اللّه هم داشتیم.

آمد امام صادق را کرد خدا و خودش را کرد پیغمبر آن خدا. گفت: من هم پیغمبرش هستم در کوفه و عجیب این است که همین
کوفه، همین شیعیان کوفه گاه که مرسیدند به دخترش ی دختر داشت به نام زینب، مگفتند: «السلام علی یا بنت رسول

اله» این «السلام علی یا بنت رسول اله» که به زینب بنت ابو الخطّاب مگفتند، یعن پدرت رسول اله است، اله امام
صادق، پدرت رسول، تو هم دختر رسول اله. حتّ وقت آمد مدینه خدمت امام ‐ی جای یادم است خواندم‐ هفتاد نفر محافظ

و همراه و... خیل عجیب است. طرف نمتواند قرآن درست بخواند، مریزند دورش، اطرافش. طرف دانشجوی معماری فلان
دانشاه است، ی دفعه صبح بلند مشود، من فلان هستم، مثلا امام زمان هستم، طلبه، معمم، درس خوانده، خاک بر سرت،

معذرت مخواهم، این عقل تو کجا رفت؟! عقل خوب است، وح بدون عقل... یا هر که هر چه رسید.

هفتاد نفر آمدند همراهش مدینه. حالا من گفتم محافظ، همراهش بودند، محافظ بودند. ی روز صبح آمد گفت: باید قیام بنیم.
فردا صبح شمشیرهایتان را بردارید، مسجد کوفه. هفتصد نفر شمشیر به دست، چوب به دست که مخواهیم قیام بنیم. ریختند
مسجد کوفه حالا یا بیرون مسجد یا مسجد، حومت هم همهشان را درو کرد. تنها ی نفر سالم بود او هم ابو خدیجه بود، او هم
زخم شده بود، افتاده بود لای زخمها، اینطور نوشتند. ی نفر فقط سالم ماند که او هم این آقا بود که زخم شده بود، فر

کردند مرده، دیر بلند شد خلاصه، خودش را جمع و جور کرد و البتّه بعد دو دفعه توبه کرد و برگشت. ی چنین حالت این آقا
دارد.

ت را یطرف قضیه بود. این جریان بهائی ویم به شما این یب نید؟ ولخواهید روایت این آقا را قبول بگفتند حالا شما م
موقع مطالعه بنید، ی کتاب خوب هم امیر کبیر منتشر کرده. بهائیت و بابیت از همان عل بن محمد باب بود. ی بچه سید،
ی جوان از شیراز ی چند ماه درس خوانده، نخوانده، کسان دنبال این آدم افتادند که با سواد بودند عام، خاص، مطلق،

مقید، حاکم، محوم، ‐دیدم من اینها را، کتابهایشان را خواندم‐ وارد، مورود. مدرس کفایه مافتد دنبال ی کس که
نمداند کفایه چطور است، اگر به او بدهند وارونه دست مگیرد.

این ی طرف قضیه بود ول داریم کسان که مگویند: با ابو خدیجه اینطور رفتار ننید. آقای خوی مدانید از کسان است
که سختگیر است در رجال. نه اینکه مبنایش هم مدرسهای هست و باید ثقه عن ثقه عن ثقه، ایشان وقت به این روایت مرسد،

مگوید: صحیحهی ابو خدیجه. بعد هم مگوید: ما تحقیق کردیم اظهر اعتبار این آدم است. این هم بالاخره ی کس که هم
مقدار حرف داریم. جناب نائین ما با ایشان ی ایستاده بر قلّه فقه است، هم رجال. ما اگر باشیم و تضعیف جناب نائین

فرمود: این از خطابیه است، حالت اعوجاج دارد. بسیار خوب، حالت اعوجاج اعتقادی مدانید لطمه نمزند به صداقت طرف.
طرف ممن است واقف باشد، فطح باشد، اصلا غیر شیعه باشد به نظر ما حتّ غیر مسلمان باشد حالا ولو بعضها زیر بار
نمروند ی یهودی است دروغ نمگوید، قرائن به دست دارد که راست مگوید. حالا ی روایت نقل کرد که حالت اعوجاج

داشته و ی چیزی که من نفهمیدم این است که جناب نائین مدانید ایشان روایات کاف را غیر قابل عبور مداند. ایشان
مگوید اصلا مناقشه در اسناد کاف که بعد روایتش را کنار بذاریم کار عجزه است فر مکنم، ی چنین تعبیری دارد.

مقدار تغییر ول آمده حالا با ی فرمایید؟ این روایت در کافهست، شما چه م این روایت که در کاف  چطور شد آقای نائین
مطلب ما را دارد.

 



 


